
که در آن فرد نمره بیست بیاورد، بلکه ازدواجى است که در آن 
نمره قبولى بیاورد. این تفکر وقتى تعدیل شود، بهتر خواهیم 
توانست تصمیم بگیریم .مشکل ما این است که موفقیت را در 
ســازگارى نمى بینیم، بلکه در نمره بیست گرفتن مى دانیم. 
مفاهیم غلطى که در ذهن ما وارد کرده اند مــا را از زندگى و 

مفهوم اصلى زندگى و واقعیت  دور کرده است.
نسلى که براى ازدواج تربیت نشده است

براهینى: ما در حال تربیت نسلى هستیم که هنوز براى 
ازدواج آماده نیستند. با نوجوانان و جوانانى رو به رو هستیم که 
پدر و مادر آنها را تا مرحله ازدواج پیش آورده اند منتها حالا که 
قرار است او را به دســت نفر بعد بدهند، این مرحله از وظایف 
و مســئولیت ها با تربیتى که آنها روى فرزند خود داشته اند، 
مطابقتى ندارد. در این شرایط است که ازدواج براى افراد تبدیل 
مى شود به عاملى براى سرویس دهى و نه عشق ورزى  و زندگى 
مشترك. پسر از دختر سرویس مادرانه مى خواهد و دختر از پسر 
سرویس دادن هاى پدرانه و چون چنین اتفاقى نمى افتد، دو 
طرف به مرور یکدیگر را غیر قابل تحمل مى یابند و زمینه براى 

اختلاف و جدایى آنها فراهم مى شود.
پدرام: بله وقتى دختر هنوز انتظاراتى را که از پدر خود داشته 
است، از همســر خود دارد و زمانى که یک پدر در یک جامعه 
مردسالار دقیقا از همسر خود همان کارهایى را مى طلبد که 
مادرش در گذشــته براى او انجام مى داده، مشخص است که 
خانه از پاى بست ویران اســت. معتقدم در برخى از موارد این 
مادرها هستند که مسبب به اصطلاح تربیت  غلط پسران خود 
مى شوند. ما هنوز با مادرانى روبه رو هستیم که مسبب ایجاد 

مردسالارى و نرینه سالارى هستند.

ازدواج بر اساس هیچ 
صالحى: یک تعداد افرادى هم هســتند که با انگیزه 
رهایى از شــرایط و محدودیت هاى موجود در خانواده، اقدام 
به ازدواج مى کنند که کاملا اشتباه اســت. مثلا دخترى که 
در خانواده خود محدود اســت و براى کســب آزادى بیشتر 
اقدام به ازدواج مى کند یا دخترى کــه آرزوى رفتن به خارج 
از کشور را دارد و بنا به همین دلیل با مردى که علاقه چندانى 
هم به او ندارد، ازدواج مى کند و در نهایت پس از دستیابى به 
هدف زندگى در خارج از کشور، این ازدواج به طلاق و جدایى 
مى انجامد یا دختر و پسرى که والدینشان اختلافات زناشویى 
شــدیدى دارند و براى رهایى از این اختلافــات و براى فرار از 
خانواده، اقدام به ازدواج در سنین خیلى پایین مى کنند. این 
نوع ازدواج ها در واقع ازدواج بر اساس هیچ است و هیچ معیار 

دیگرى در آن وجود ندارد.
اسحاقى: بله این سبک ازدواج در واقع از چاله به چاه افتادن و 
نوعى فرار آبرومندانه از خانواده است یا مثلا خانواده اى پسر خود 
که در موارد مختلف مســبب ایجاد دردسرهایى براى خانواده 
اش بــوده را ترغیب به ازدواج مى کنند تا بلکه به راه درســت 
هدایت شود، اما مسئله این اســت که زن گرفتن براى پسرى 
که مورد اخلاقى یا روحى یا ... دارد نمى تواند به تنهایى عامل 
رفع معضل باشد؛ چرا که آن زن باید آنقدر قوى باشد که بتواند 
تمامى فاکتورها و معیارهاى یک زن و یک همسر تاثیرگذار را 
داشته باشد، اما حقیقت این است که زن هم خود درگیر خلأها 

و کمبودهایى است. 
صالحى: البته ممکن است این اتفاق بیفتد که دو فرد به یکدیگر 
علاقه مند شوند و وجوه مشترك میان آن دو آنقدر قوى و زیاد 
باشد که به خاطر یکدیگر بســیارى از این کمبودها را برطرف 
کنند، اما نمى توان در کل با این امید پیش رفت که  فردى با یک 

اختلال یا مورد خاص ازدواج کند و قطعا اصلاح شود.
اسحاقى: هیچ تضمین و گارانتى در این زمینه وجود ندارد؛ چرا 
که عموما وقتى دو انسان مشکل دار با یکدیگر زیر یک سقف 

رفتند مشکلاتشان مضاعف خواهد شد.
براهینى: ازدواج ماهیتا یک نوع استرس و اضطراب به همراه 
دارد. شرایطى است که فرد باید در آن شرایط، مسئولیت هاى 
بیشــترى را تقبل کند؛ بنابراین لازم است آمادگى خود براى 

قبول این مسئولیت را مد نظر قرار دهد.
لزوم شناخت پیش از ازدواج

پدرام: البته گاهى هم دو انسان مشکل دار با یکدیگر 
زیر یک ســقف ســال ها دوام آورده اند، اما وقتى به عمق این 
زندگى توجه کنیم متوجه مى شــویم که این دو فرد در حال 
سوختن و ساختن با یکدیگر هستند و نه یک زندگى درست 
و عاشــقانه! مى بینیم که این دو فرد با وجود طلاق جنسى، 
عاطفى، اقتصادى، اجتماعى در حــال گذران عمر و زندگى با 
یکدیگر هستند. سکوت سنگینى میان آن دو حاکم است، اما 
ادامه مى دهند. در آمریکا به پسران و دخترانى که قصد ازدواج 
دارند، توصیه مى کنند بین 90 الى 120 ساعت در دوره هاى 
خودشناسى شرکت کنند، اما متاسفانه در ایران چنین اتفاقى 
نمى افتد و حتى با کسانى رو به رو هستیم که حاضر نیستند 
به مطالعه یک کتاب در زمینه زناشویى و خودشناسى نسبت 
به خود و دیگرى بپردازند. در کشور ما یک نوجوان براى اینکه 
مدرك دیپلم بگیــرد، صدها کتاب مى خوانــد و نکته جالب 
و تاســف برانگیز این اســت که همین نوجوان و جوان وقتى 
مى خواهد ازدواج کند هیچ مطالعــه اى در این زمینه ندارد و 
آموزش و پرورش و دانشــگاه هاى ما نیز هیچ کتابى را در این 
زمینه طراحى و تدوین نکرده است تا جوانان ما با آمادگى هر 

چه بیشتر وارد زندگى مشترك زناشویى شوند.
براهینى: یکى از دلایل ازدواج هاى غلط، عدم شناخت کافى 
نسبت به طرف مقابل اســت؛ چرا که شناخت کافى در دو ماه 
ایجاد نمى شود. شناخت کافى با بیست ساعت صحبت کردن 
ایجاد نمى شــود. در مشــاوره هاى پیش از ازدواج بر اساس 
آیتم هایى که از طرفین دریافت مى شود، مى توان تا حدودى 
زندگى آینده این دو فرد را برایشــان ترســیم کرد. مثلا براى 
بعُد تعهد در ازدواج ما چند فاکتور داریم. تعهد به معناى عقل 
معاشى، تعهد به معناى بخشش طرف در صورت بروز یک خطا، 
تعهد به معناى سازگارى با تغییرات فرد پس از ازدواج و وفادارى 
نسبت به او تحت هر شرایطى. پیش از ازدواج با مشاوره هایى 
که صورت مى پذیرد این موارد مشخص مى شود که آیا این فرد 
توافق پذیر است؟ آیا با فراز و نشیب هاى زندگى مى تواند کنار 
بیاید و باز هم زندگى زناشــویى را ادامه دهد؟ آیا براى تحمل 

چالش هاى جدیدى که در زندگى پیش مى آید، آمادگى دارد؟ 
آیا این اندازه شاد هست که شادى بدهد و شادى بپذیرد؟ اینکه 
مى گویند ازدواج هندوانه سر بسته است عقیده چندان درستى 
نیست؛ چرا که با کمک مشاوره مى توان تا حدودى به صورت 
نسبى آینده زندگى دو فرد را ترسیم کرد. اعتقاد من بر این است 
که این موضوع بسیار اهمیت دارد که افراد به نقاط ضعف طرف 
مقابل آگاه باشند و بدانند اگر با چنین فردى ازدواج کنند با چه 
مشکلات احتمالى رو به رو خواهند بود و آیا اصلا مى توانند این 
مشکلات را تحمل کنند یا نه؟! در مبحث زوج درمانى ما اجازه 
نداریم به کسى بگوییم که ازدواج نکند یا بگوییم شما نباید با 
یکدیگر ازدواج کنید. ما تنها مى توانیم افراد را نسبت به شرایط 

و مشکلات احتمالیشان آگاه تر کنیم.
اسحاقى: در انتخاب یک فرد براى ازدواج دو موضوع را مى توان 
در نظر گرفت یکى مبحث سخت افزارى فرد است و بحث دیگر 
بخش نرم افزارى او. افراد در مبحث سخت افزارى با قاطعیت 
بیشترى مى توانند تصمیم بگیرند؛ چرا که جذابیت جسمانى 
و ظاهرى در هر فرد، میــزان در آمد و طبقه اقتصادى او، رنگ 
چشم و رنگ پوست او، اتومبیل و خانه او کاملا مشخص است و 
به نسبت بخش نرم افزارى امکان بیشترى براى جست وجو در 
ارتباط با آن وجود دارد، اما در مبحث نرم افزارى که مربوط به 
روحیات و خلقیات و ویژگى هاى شخصیتى فرد، دیانت، باورها و 
وجدانیات فرد است، زمان بیشترى براى شناخت باید اختصاص 
داد و در نهایت خیلى نمى توان به این شناخت اعتماد داشت؛ 
چرا که ما با فردى رو به رو هستیم که ممکن است تغییر کند. 
از طرفى متر درستى براى سنجش این موارد وجود ندارد و در 
نهایت گارانتى و تضمینى براى ثبات این معیارها وجود ندارد 
چون انســان موجودى در حال تغییر است. حتى در آزمایش 
و تســت اعتیاد در بخش پایین نوشته شــده است ارزش این 
تست یک ماه است که این موضوع نشــان از بى ثباتى جنس 

انسان دارد. 
براهینى: این بى ثباتى البته بر مى گردد به ویژگى تجربه گرایى 
آدم ها! هر اندازه میزان میل به تجربه گرایى در یک فرد افزایش 
بیشترى داشته باشد، این بى ثباتى و تغییر در او بیشتر است. 
در مصاحبه و تست شــخصیتى که وجود دارد، آیتمى به اسم 
تجربه گرایى وجود دارد. اگر گشودگى به تجربه بالا باشد، این 
فرد دایم در حال تغییر است. این فرد تا امروز نماز مى خوانده 
و فردى متدین بوده، اما ممکن است در سال هاى بعد مشروب 
هم بخورد. این فرد ممکن است تا امروز میل به زندگى در ایران 
داشته باشد، اما فردا تصمیم به رفتن خارج از کشور داشته باشد. 
ممکن است یک پسر با دخترى از طبقه اقتصادى پایین ازدواج 
کند، اما اگر پسر، فردى اجتماعى باشد و توافق پذیرى بالایى 
داشته باشــد، هیچ گاه به دختر بابت طبقه اقتصادى پایینش 
سرکوفت نمى زند و او را سرزنش نمى کند ولى اگر همین پسر 
وظیفه گرایى پایین و تجربه گرایى بالایى داشته باشد، مطمئنا 
به سرزنش دختر مى پردازد و دایم طبقه اقتصادى بالاى خود 

را به رخ مى کشد.
صالحى: البته اگر میزان اختلافات فرهنگى، طبقاتى، فکرى، 
عقیدتى، سیاسى و ... میان دو فرد بالا باشد و در مقابل میزان 
انعطاف پذیرى و توافق پذیرى آنها نیز بالا باشــد، مى توانند 
زندگى مشــترك موفقى را با یکدیگر تجربه کنند. در عوض 
اگر میزان تفاوت ها میان دو فرد کم باشــد، اما درصد توافق 
پذیرى هم کم باشد، زندگى موفقى با یکدیگر نخواهند داشت. 
باید توجه داشت افراد خودشیفته، وسواســى و کمال گرا ها 
نمى توانند این تفاوت ها را به خوبى تحمل کنند بنابراین یک 

موج ساده خواهد توانست این افراد را به بن بست برساند.
ازدواج با طبقه اقتصادى متفاوت

پدرام: اگر دختر با پسرى ازدواج کند که به لحاظ مالى 
بالاتر از او باشد، این ازدواج آســیب نمى بیند یا کمتر آسیب 
مى بیند اگر هم آسیب ببیند بنا به دلایل دیگر است و نه به خاطر 
تفاوت طبقاتى دختر با پسر! اما بالعکس این موضوع مى تواند 
بسیار آسیب رسان باشد به این معنا که دختر از طبقه مرفه و 
ثروتمند جامعه باشد و پسر از طبقه محروم جامعه ... عده اى هم 
معتقدند ازدواج با پسرى که ثبات شغلى ندارد،جزء ازدواج هاى 
پر مخاطره است. در ارتباط با این موضوع باید گفت مهم است 
که این عدم ثبات شغلى به چه دلیل است آیا به دلیل عدم امنیت 
شغلى در ساختار هاى کلان اقتصادى جامعه است یا بر گرفته 
از شــخصیت دمدمى مزاج و تنوع طلب مرد است؟! گاهى در 
جامعه اشتغال جوانان با مشکل رو به روست، اما از آنجایى که 
جوان اهل کار کردن است، براى امرار معاش کارهاى مختلف 

را تجربه مــى کند که این موضوع ربط به ســاختار هاى غلط 
اقتصادى جامعه دارد و نه خود فرد! اما اگر جوان فردى دمدمى 
مزاج است که مدام و بى دلیل شغل عوض مى کند باید به وجود 
برخى از اختلالات نظیر شخصیت مرزى، اختلال نارسیسیسم، 
اسکیزوفرنى و ...در او شک کرد. بنابراین عدم ثبات شغلى باید با 
توجه به بافت اجتماعى و اقتصادى جامعه باید بررسى شود و به 

تنهایى نمى تواند عامل مهمى براى تصمیم گیرى تلقى شود.
معیار شناسایى طلاق هاى غلط

صالحى: در مورد طلاق هاى غلط و نحوه شناسایى آن 
نیز باید یک دریا را در نظر گرفت که بر سطح آن امواجى وجود 
دارد و این امواج در بیشتر مواقع دیده مى شوند. این کف و عمق 
دریاست که ثبات دارد و تغییر پذیر نیست. امواج، لحظه اى و 
موقت اتفاق مى افتند. باید توجه داشت در مورد طلاق هم به 
همین نحو است. طلاق غلط، طلاقى است که افراد تحت تاثیر 
امواج بى ثبات و سطحى تصمیم به جدایى مى گیرند. در این 
نوع طلاق که تحت تاثیر امواج سطحى صورت پذیرفته است 
افراد به سرعت پیش مى روند و اقدام به جدایى مى کنند و بعد از 
اینکه این امواج آرام شد، متوجه مى شوند که در حالى از یکدیگر 
جدا شده اند که هنوز عمق و کف مشترك و باثباتى داشته اند 
و هنوز یکدیگر را دوست داشته اند و هواى دو نفره شان خوب 
بوده است. در امر طلاق بسیار مهم است که دو فرد ارزیابى کنند 
که آیا به خاطر زیرمایه هاى غیر قابل اصلاح قرار است طلاق 

بگیرند یا به خاطر امواج سطحى، موقت و زودگذر!
70 درصد طلاق ها در پنج سال ابتدایى زندگى

اســحاقى: 60 تا 70 درصد طلاق ها زیر 5 سال اول 
اتفاق مى افتد که نشان از تاثیر پذیرى از همان امواج سطحى و 
زودگذرى دارد که خانم دکتر به آن اشاره داشتند. این طلاق ها 
اتفاق مى افتد؛ چون هنوز دو طرف یکدیگر را نشناخته اند و در 
استرس ابتدایى زندگى مشترك خود باقى مانده اند. 2 تا 5 سال 
اول زندگى مشترك استرس هاى خاص خود را دارد و باید این 
دوره با مدیریت طى شود در این دوره دخالت هاى اطرافیان و 
خانواده ها وجود دارد، بى ثباتى شغلى و فشار اقتصادى وجود 
دارد، تفاهم هنوز به معناى واقعى میانشان شکل نگرفته است 

و ...
براهینى: نبود مهارت هاى ارتباط در زندگى زناشویى و عدم 
فراگیرى آن، ســبب بروز این بى ثباتى در زندگى 5 سال اول 
زندگى خواهد شد و به همین دلیل است که بیشترین خرابى ها 

و کشمکش ها در این مدت اتفاق مى افتد.
اسحاقى: برخى از این افراد، با این تصور ازدواج مى کنند که 
طرف مقابل را تغییر دهند یا یک اتفاق بدتر هم ممکن اســت 
بیفتد فرد ازدواج مى کند و چون بیــن خود و طرف مقابلش 
تفاوت هاى زیادى مى بیند، کلا خــود را نادیده مى گیرد و به 
جان خود مى افتد تا خود را شبیه دیگرى کند، بعد چشم باز 
مى کند و مى بیند چیزى از خودش باقى نمانده اســت. مدل 
سومى هم هســت که افراد ترازو وســط مى گذارند و مدام با 
یکدیگر معادله پایاپاى مى کنند؛ مثلا مى گوید این کار را نکن 

تا من هم فلان کار را نکنم. خیانت نکن تا خیانت نکنم!
پدرام: طلاق غلط امرى جهانى اســت؛ چرا که آمارها نشان 
مى دهد بیــش از 80 درصد طــلاق ها در آمریــکا هم جزء 
طلاق هاى غلط است. امروز موأنست با یکدیگر به امرى دشوار 
بدل شده است. امروز افراد به فردگرایى افراطى و خودخواهى 
روى آورده اند و اصلا قدرت کنار آمدن بــا یکدیگر را ندارند، 

طبیعى است در چنین شرایطى آمار جهانى طلاق بالا برود.
طبقه بندى طلاق هاى غلط

براهینى: معمولا طلاق هاى غلط را مى توان در ســه 
دسته طبقه بندى کرد. یکى طلاق هایى که کارشناسى نشده 
و هیجانى اتفاق مى افتد. زمانى که دریا توفانى اســت ناخدا 
بادبان ها را مى بندد و اصلا به هیچ ســمت حرکت نمى کند، 
اما مسئله این است که بســیارى از زوجین وقتى دریا توفانى 
شده است و دچار خشم و عصبانیت هستند درست در همین 
لحظه به جاى بستن بادبان ها و متوقف شدن و فرصت دادن به 
یکدیگر و به خودشان براى آرامش دقیقا در این شرایط شروع 
به تصمیم گیرى هاى مهم مى کنند در این شرایط است که این 
زوجین بادبان ها را باز مى کننــد، قطب نما را پیدا مى کنند و 
تصمیم به طلاق مى گیرند. این در حالى است که در لحظه بروز 
هیجان ها و احساسات منفى و عصبانیت هوش هر فردى به یک 
سوم تقلیل پیدا مى کند. به این معنا که تصمیم گیرى او در این 
شرایط شبیه به تصمیم گیرى فردى با مشکل عقب ماندگى 
ذهنى و فکرى است یا در مواردى خانواده وارد عمل مى شود 

و براى طلاق دختر و پسر جوان خود قطب یابى مى کند با این 
عنوان که عاشق فرزند خود اســت و نگران اوست و قرار است 
نقش یک منجى را براى فرزند خود بازى کند! برخى از طلاق 
ها البته کارشناسى شده است. طلاق هایى که در صورت وقوع 
جلوى آسیب هاى بیشتر را مى گیرد جزو این طبقه قرار گرفته 
است، اما اگر طلاقى باعث شود فرد تنها از یک آسیب به سمت 
آسیب بیشتر و بدتر سوق پیدا کند، به این معنا که فرد از یک 
زندگى با مشکلات خاص خود به سمت زندگى بى سر و سامان با 
مشکلات عمیق تر پیش برود این طلاق باز جزء طلاق هاى غلط 
است. این نوع طلاق در واقع تعویض آسیب است و بجا نیست. 
تنها طلاقى درست است که باعث بهبود زندگى فرد شود و به او 
و به فرزندان اجازه رشد و شکوفایى بدهد. طلاق دیر که دو یا سه 
دهه از زندگى مشترك گذشته نیز جزو طلاق هاى غلط است.

آمار طلاق سى سال به بالا افزایش پیدا کرده است. در این نوع 
طلاق یکى از زوجین مدام فداکارى مى کند و عیوب فرد مقابل 
را لاپوشانى مى کند، به این امید که روزى فرزندان بزرگ شوند 
و سر و سامان پیدا کنند یا به این امید که روزى همه چیز درست 
شود. وقتى اوضاع عوض نمى شود و فضا تغییر پیدا نمى کند، 
طلاق دیر اتفاق مى افتد طلاقى پس از دو ســه دهه از زندگى 
مشترك! این در حالى است که این نوع زندگى ها یا باید درمان 
مى شــدند یا به صورت کارشناسى شده پیش از این طلاق در 

آن صورت مى گرفت.
فقدان فرهنگ و اخلاق طلاق در جامعه

پدرام: در طلاق زوجینى که از یکدیگر جدا شده اند، 
باید بپذیرند که زن و شوهر خوبى نبوده اند ولى مى توانند براى 
فرزندان خود پدر و مادر درستى باشند و وظایف خود را در قبال 
آنها به درستى انجام دهند. متاســفانه اخلاق طلاق هنوز در 
جامعه ما نهادینه نشده و افراد پس از وقوع طلاق شروع مى کنند 
به متلاشى کردن شــخصیت طرف مقابل که این رفتار بسیار 
غلط و نادرست است. باید یاد بگیریم که شخصیت مادر و پدر را 
پس از طلاق در ذهن فرزندان خراب نکنیم و تصویر نادرستى 
از او در ذهن آنان ایجاد نکنیم. اطرافیان و اقوام هم باید بدانند 
خراب کردن ذهن فرزندان نســبت به پدر یا مادرى که از آنان 
جدا شده است، ظلم بزرگ در حق خود فرزندان است، نه ظلم 
در حق فردى که از زندگى آنان خارج شده است. افراد مى توانند 
از مشاوره طلاق یا مشاوره بعد از طلاق هم بهره ببرند و در مسیر 

درست قرار بگیرند و بحران خود را به درستى مدیریت کنند.
اسحاقى: متاســفانه مردم ما اهل فرافکنــى مشکلات خود 
هستند. همان طور که مشــکل اعتیاد در جامعه را بر گردن 
افغانستان و مرزهاى گسترده این کشــور با ایران مى اندازیم، 
دقیقا در مورد طلاق هم مشکل را به طور صد درصد بر گردن 
فرد مقابل خود مى اندازیم و خود را مبرى از هر گونه قصور یا 
تقصیر مى دانیم. طلاق به عنوان یــک پدیده منفى اجتناب 
ناپذیر اســت و گریزى از آن در برخى از موارد نیست بنابراین 
لازم است رسانه ها و نهادهاى فرهنگى اخلاق طلاق را آموزش 
دهند و این اخلاق را در جامعه نهادینه سازند و فرهنگ طلاق را 

به درستى آموزش دهند.
براهینى: در ارتباط با فرهنگ طلاق باید گفت ما یک فرهنگ 
فردى داریم، یک فرهنگ بین فردى و یک فرهنگ اجتماعى. 
در فرهنگ فردى طلاق یک آسیب همراه با استرس و اضطراب 
اســت و به معناى آزادى و رهایى مثبت نیست. فرد ضربه اى 
خورده است و اکنون با این ضربه و همراه با جراحات و زخم هایى 
از شرایط قبلى خود آزاد شده اســت. این آسیب و رفع آن نیاز 
به درمان با کمک مشاوره دارد. بنابراین مشاوره پس از طلاق 
امرى ضرورى است تا فرد بتواند از احساس خشم، احساس گناه 
و احساس شرم ناشــى از این جدایى به تدریج رهایى یابد و به 
بازیابى خود بپردازد این فرد باید دوران سوگ پس از طلاق را به 
طور طبیعى طى کند و با شرایط جدید خود سازگارى پیدا کند. 
این مرحله و گذر از آن نیاز دارد به مشاوره، مطالعه و استفاده 
از تجربیات و راهکارهاى روانشناســان که در اغلب موارد این 
موضوع نادیده گرفته مى شود. بعُد دیگر بعد بین فردى است که 
فرد باید توجه داشته باشد. بعد از طلاق قرار نیست به سرعت 
به دنبال جایگزین بگردد. قرار نیســت در راه پله هاى دادگاه 
فرد همســر بعدى خود را انتخاب کند یا به عکس قرار نیست 
بعد از طلاق فرد به انزوا روى بیاورد و تارك دنیا شــود و دیگر 
ویژگى هاى مثبت انسانى هیچ یک از آدم ها را نبیند.متاسفانه 
برخى از افراد پس از طلاق آن قدر نگرششان منفى مى شود که 
دیگر حاضر نیستند به فردى از جنس مخالفشان فرصت زندگى 
با خود را بدهند این افراد از ترس ضربه خوردن هاى مجدد تنها 

سعى در برقرارى روابط موقت با جنس مخالف خود و ازدواج 
سفید دارند که این موضوع آســیب هاى بعدى را در پى خود 
دارد. افراد باید پس از طلاق به خــود فرصت بازیابى بدهند و 
پس از گذشت مدتى که احساس کردند سهم خود از مشکلات 
را پذیرفته اند و آنها را رفع کرده اند  پس از خودشناسى بیشتر 
مى توانند به ازدواج مجدد روى بیاورند و اگر به هیچ عنوان دیگر 
قصد ازدواج نداشته باشــند این موضوع یعنى آسیب! در بعد 
اجتماعى هم باید روى اخلاق و فرهنگ طلاق و نحوه برخورد 
با افراد مطلقه کار شود و فرهنگسازى لازم در این زمینه انجام 
پذیرد. امروز در جامعه ما با افرادى مواجه هستیم که بنا بر هر 
دلیلى ازدواجشان به طلاق و جدایى منجر شده است باید چه 
در محیط کار چه در روابط دوستان و آشنایان و چه در جامعه 
این افراد به عنوان یک واقعیت پذیرفته شوند با همان ویژگى که 
دارند بدون قضاوت منفى و پیش داورى در مورد آنان. متاسفانه 
هنوز کلیشه ها در مورد زنان مطلقه وجود دارد که باید در این 

ارتباط بازنگرى فرهنگى صورت پذیرد.
هنوز فرهنگ مشاوره رفتن وجود ندارد

پدرام: باید فرهنگ مشــاوره رفتن در میان مردم جا 
بیفتد باید این باور غلط که مشــاوره رفتن سودى ندارد و تنها 
تلکه کردن پول است، برطرف شود. ما هنوز فرهنگ مشاوره 
رفتن و نگاه به مشاوره در جامعه مان جا نیفتاده است. به همین 
خاطر است که فرد به جاى مشــورت با یک فرد متخصص و 
تحصیلکره در این زمینه با پدر و مادر و خانواده و دوست خود 
راجع به مشکلاتش صحبت مى کند و از آنجایى که خود این 
افراد درگیر مشکلات خاص خود هستند و گاه راهنمایى هایشان 
همراه با ســوگیرى هاى عاطفى و بغض و کینه ها و محبت ها 
و غرض هاى شخصى است، هیچگاه نخواهند توانست مسیر 
درســت را به فرد نشــان دهند و این نوع مشــورت کردن ها 
مشکلات را دو چندان مى کند. بنابراین لازم است هم آسیب ها 
را به درستى ببینیم و هم یاورانى را که قرار است به افراد یارى 

برسانند به درستى شناسایى و به مردم معرفى کنیم.
ارتباط طلاق با سایر آسیب هاى اجتماعى

اسحاقى: میان طلاق و سایر آســیب هاى اجتماعى 
اعم از پرخاشگرى، خشــونت، اعتیاد، فقر و ... رابطه مستقیم 
وجود دارد. زمانى که نابرابرى هاى اجتماعى افزایش مى یابد و 
عدالت رنگ مى بازد آمارهاى مختلف از جمله طلاق هم افزایش 
خواهد یافت. اگر مى خواهیم پیشگیرى اولیه انجام دهیم باید 
روى علل تمامى این آسیب ها کار کنیم و آنها را رفع کنیم. میان 
رسانه اى شدن فیش هاى نجومى و این تبعیض بزرگ اقتصادى 
و رشد اعتیاد و طلاق و خودکشــى و ... رابطه مستقیم وجود 

دارد. 
براهینى: باید تلاش کرد ازدواج هاى غلط و طلاق هاى غلط 
را براى مردم تعریف کرد. هشدارهاى مربوط به علایم آن را به 
مردم داد تا اگر هم طى مشاوره هایى که انجام مى شود به زوجى 
پیش از ازدواج گفته مى شود این ازدواج غلط است بداند دقیقا 
به چه دلیلى غلط است و آیا مى تواند این مشکل را مدیریت کند 
و از پس برخورد درست با این مشکلات بر آید یا نه! اینکه فرد 
بداند با چه آسیب هاى احتمالى قرار است ازدواج کند مى تواند 
مسبب پیشگیرى از بسیارى از بحران هاى پس از ازدواج شود و 
سطح مسئولیت فرد در قبال تصمیمى که مى گیرد را بالا ببرد 
و این موضوع میسر نخواهد شد جز با مراجعه به یک مشاوره 

خوب پیش از ازدواج.
پدرام: دلــم مى خواهد در ســخن آخــر خود بــه یکى از 
شعرگونه هایم از کتاب "نقره ى موى مادربزرگ" بپردازم و این 

نشست را پایان دهم : 
شــوخى زیبایى نیســت/ ولى مثل یک خیابان بدون تابلو 
شده اى/ تو را نمى فهمم... راهم را نمى یابم...نمى دانم کجا 
ایست کنم، /نمى دانم کجا سرعت بگیرم،/حرف بزنم...!؟ /
حرف نزنم...!؟/جریمه مى شــوم...!؟ /تشویق مى شوم...!؟/
مثل یک خیابان بــدون تابلو.../پر از دســت اندازهاى نگاه 
.../و جدول هاى ســکوت..../پر از بى عبورى و تهى بودن.../
چرا چراغ نمى زنى...!؟ /چرا بوق نمــى زنى...!؟/ چرا توقف 
ممنوع را رعایت نمى کنى...!؟/چرا راهنمــا نمى زنى...!؟/
چقدر ســرعتت زیاد است...!؟/سبقت بى جا چرا....!؟/چقدر 
تأخیر دارى؟/چقدر مى ایستى...!؟ /چقدر تند مى روى....!؟/
باید جریمه بشوى، باید گواهى نامه ات...../اصلاگواهینامه 
دارى...!؟/گواهینامه آمادگى براى ازدواج....!؟/چقدر «چقدر، 
چقدر» مى کنى...!؟/«عزیزم پاشو، دیرت شده، بیدار شو»    

/«صبحانه حاضره»

در میزگرد نسل فردا بررسى شد«بخش دوم»:

ازدواج هاى غلط، طلاق هاى غلط

ازدواج موفق و سه ضلع عشق
براهینى: در روند مشــاوره پیش از ازدواج باید براى 
مراجعین توضیح دهیم که عشــق یک سه ضلعى است. یک 
ضلع آن صمیمیت نام دارد. دو انسان زمانى با یکدیگر صمیمى 
مى شــوند که براى یکدیگر وقت بگذارند و با یکدیگر حرف 
بزنند. حال اگر براى یکدیگر وقت بگذارند، اما با یکدیگر حرف 
نزنند، به این معنا نیست که آنها صمیمى اند. افراد در عین وقت 
گذاشــتن با یکدیگر جهت گفت و گو باید به یکدیگر احترام 
هم بگذارند تا صمیمت از آن تلقى شــود. حال اگر با یکدیگر 
محترمانه حرف بزنند، اما به یکدیگر ابراز عشــق نکنند، آیا 
صمیمى اند؟ باز هم نه پس حرف زدن، احترام گذاشــتن و 

عشق ورزیدن همه با هم معیار صمیمیت را شکل مى دهد. 
صالحى: البته خانم دکتر تمام مواردى کــه فرمودید قابل 
آموزش اســت و نباید به خاطر نبود چنیــن عواملى ازدواج 

صورت نگیرد، بلکه افراد باید ســعى کنند مهــارت ها را فرا 
بگیرند. مهارت گفت و گو، مهــارت احترام به دیگرى با تمام 
تفاوت هایش، مهارت عشــق ورزى. اینکه زن و مرد وقتى در 
کنار یکدیگر بنشینند، احساس آرامش کنند و دلشان بخواهد 
بیشتر با یکدیگر باشند، نشان از علاقه دارد تا اینکه فردى در 
کنار دیگرى باشد و مدام سعى کند هر چه زودتر او را ترك کند. 
این موضوع علاقه است و با جذابیت جنسى متفاوت است. اگر 
جذابیت جنسى و جسمانى که قبلا راجع به آن صحبت کردم، 
در وهله نخست نباشد، ایجاد صمیمیت در مراحل بعدى هم 

امکان پذیر نخواهد بود یا به سختى ممکن مى شود.
براهینى: اگر ازدواج درست را شبیه به یک خانه بدانیم، سقف 
خانه را داریم که از دو بخش آمادگى و تمایل تشــکیل شده 
است. اینکه اصلا فرد میل به ازدواج دارد یا اینکه دیگران در 
حال سوق دادن و هول دادن او به سمت ازدواج هستند؟! دو 

ستون کنارى خانه شامل تناسب و هنجار است. اینکه این فرد 
به لحاظ روانى انسان سالمى اســت یا نه؟! اینکه حتى اگر دو 
فرد به لحاظ روانى سالمند آیا با یکدیگر به لحاظ شخصیتى 
هماهنگى دارند یا نه؟! خط پایینى که خانه را شکل مى دهد 
هم علاقه نام دارد. اینکه به این فرد علاقه دارى؟ اینکه اگر این 
فرد در یک جلسه گفت و گو باشد، دوست دارى سریع جلسه 

را ترك کنى یا اینکه از کنار او بودن احساس خوبى دارى؟
ده درصدى که نمى توانند ازدواج  کنند

اسحاقى: یک عدد در آمارها وجود دارد مبنى بر اینکه 
ده درصــد در کل جهان وجود دارند که نمــى توانند ازدواج 
کنند. مثلا کسى که میل جنســى و تمایل جنسى نسبت به 
دیگرى ندارد؛ این فرد اصلا چرا باید ازدواج کند که مســایل 
بعدى را ایجاد نماید؟! یا کسى که اختلال روانى شدیدى دارد 
و این اختلال، رفع شدنى نیست. نکته دیگر این است که هر 

جامعه اى به طور میانگین ده درصد طلاق دارد و نمى توان این 
ده درصد را به صفر رساند و درِ آن را به روى کسانى که ازدواج 
کرده اند بست؛ چرا که در این صورت فاجعه اتفاق مى افتد؛ زیرا 
افرادى بوده اند که متوجه شدند پس از ازدواج اشتباه کرده اند و 
باید راه بازگشتى براى آنان قرار داد. باید حواسمان باشد که در 
آمار دادن هایمان در مورد طلاق و ازدواج دچار افراط و تفریط 
نشویم. همان طور که ازدواج و طلاق بد داریم، ما با ازدواج و 
طلاق خوب هم مواجهیم و باید به این نکته هم توجه نشــان 
دهیم. حتى مراجع دینى ما در برخى از موارد نه تنها طلاق را 
بد نمى دانند، بلکه تحت شرایطى که فرد یا خانواده اش تحت 
فشار و عسر و حرجند، آن را واجب شرعى هم تلقى مى کنند.

ازدواج خوب: ازدواجى با نمره قبولى
پدرام: در برخى از موارد دختران خود را کمال گرا بار 
مى آوریم. دخترانى که طالب و خواستگار فراوانى دارند و به 

همین دلیل راحت زیر بار ازدواج نمى روند و به یکباره متوجه 
مى شوند سنشان بالا رفته و به خاطر وسواس و کمال گرایى 
بیش از حد، خواستگاران زیادى را رد کرده اند، اما به ناگهان 
ترس از تنهایى، هراس از دســت دادن شور زندگى، ترس از 
مرگ والدین و تنها ماندن، آنها را به خود مى آورد و اتفاقا این 
دســته، غلط ترین انتخاب ها را بعدا در ازدواج خود خواهند 
داشت؛ چرا که شــمارش معکوس براى آنها آغاز مى شود و 
مجبور به یــک انتخاب عجولانه در ازدواج خود در ســن بالا 
خواهند شد. این افراد به خاطر مطلوبیت و محبوبیت و داشتن 
خواســتگاران زیاد، گاهى به ورطه خودشیفتگى و بالا رفتن 
معیار در ازدواج مى افتند که حواسمان باید به این مورد باشد. 
مى توانیم در این ارتباط هشــدار بدهیم به تمامى دخترانى 
که درگیر خواستگاران زیادى هســتند، اما وسواس به خرج 
مى دهند و به آنها بگوییم که ازدواج خوب، یک ازدواجى نیست 

طلاق با هر عنوانى که خوانده شود از قبیل بحران، معضل یا  
آســیب، روز به روز در جامعه مان در حال گسترش است. 
معضلى که پیامدهاى فردى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى فراوانى 
را در پى دارد. بخش قابل توجهى از افزایش آمار مربوط به طلاق 
به دلیل ازدواج هاى بیمارگونه اى است که با دلایل و انگیزه هاى 

اشتباه صورت پذیرفته است و در واقع ناشى از گل آلود بودن سر 
منشأ این پیوند هاست. نسل فردا در بخش اول میزگردى که با 
حضور چند تن از کارشناسان و روانشناسان برگزار شد به بررسى 
موضوع ازدواج هاى غلط، طلاق هاى غلط پرداخته است. بررسى 
انگیزه هاى بیمارگونه و اشتباه که منجر به طلاق و جدایى مى شود. 
در بخش اول این نشســت کارشناســان جلســه به برخى از 
انگیزه هاى غلطى که منجر به ازدواج هاى غلط مى شود، اشاره 
داشتند. در بخش نخست گفته شد ازدواج صرفا بر اساس عشق 

رمانتیک جنسى مى تواند جزو ازدواج هاى همراه با تاریخ انقضا 
باشد؛ چرا که تحقیقات نشــان داده این نوع عشق تحت تاثیر 
هورمون هاى جنسى قرار دارد و زمانمند است و پس از گذشت 6 
ماه الى 2 سال به تدریج از بین خواهد رفت و اگر نتواند جاى خود را 
به دوست داشــتن بدهد، مى تواند منجر به ســردى در روابط 
زناشویى و فروپاشى این ارتباط شود. در بخش دوم این نشست 
کارشناسان جلسه به بررسى عوامل و انگیزه هاى غلط دیگرى که 
منجر به یک ازدواج غلط مى شود، پرداخته اند و در پایان به موضوع 

طلاق هاى غلط و معیار شناســایى آن و نهادینه کردن اخلاق و 
فرهنگ طلاق در جامعه اشــاره داشــته اند. دکتر احمد پدرام 
روانشناس و مدرس دانشگاه، دکتر سید رضا اسحاقى پزشک 
اجتماعى، دکتر اعظم صالحى روانشناس و مشاور خانواده و عضو 
هیئت علمى دانشگاه پیام نور و دکتر نسترن براهینى روانشناس و 
مشاور خانواده کارشناسان حاضر در این جلسه بودند. این میزگرد 
در دو بخش تهیه شده است که بخش دوم و پایانى آن را در این 
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نگار احمدى
گروه نسل فردا

دکتر نسترن 
براهینى: ازدواج 
ماهیتا یک نوع 
استرس و اضطراب به 
همراه دارد. شرایطى 
است که فرد باید در 
آن شرایط، مسئولیت 
هاى بیشترى را 
تقبل کند؛ بنابراین 
لازم است آمادگى 
خود براى قبول این 
مسئولیت را مد نظر 
قرار دهد

دکتر سید رضا اسحاقى- 
پزشک اجتماعى: در 
مورد طلاق هاى غلط و 
نحوه شناسایى آن باید 
یک دریا را در نظر گرفت 
که بر سطح آن امواجى 
وجود دارد و این امواج 
در بیشتر مواقع دیده 
مى شوند. این کف و عمق 
دریاست که ثبات دارد و 
تغییر پذیر نیست

دکتر احمد پدرام: در 
کشور ما یک نوجوان 
براى اینکه مدرك دیپلم 
بگیرد، صدها کتاب 
مى خواند و نکته جالب و 
تاسف برانگیز این است 
که همین نوجوان و جوان 
وقتى مى خواهد ازدواج 
کند هیچ مطالعه اى در 
این زمینه ندارد

دکتر اعظم صالحى- 
روانشناس و مشاور 
خانواده: اگر میزان 
اختلافات فرهنگى، 
طبقاتى، فکرى، عقیدتى، 
سیاسى و ... میان دو 
فرد بالا باشد و در مقابل 
میزان انعطاف پذیرى و 
توافق پذیرى آنها نیز بالا 
باشد، مى توانند زندگى 
مشترك موفقى را با 
یکدیگر تجربه کنند


